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ë راغب کی بود؟
»من اردیبهشت ســال 1323 در بندر انزلی 
متولــد شــدم و ســال ها در این شــهر زندگی  
کرده ام البته مادرم تحصیلکرده باکو بود و در 
اصل مهاجر بودیم. زمانی که ژوزف استالین 
رهبر و سیاستمدار شوروی سابق به حکومت 
رســید بــر ایــن هــدف بــود ســرمایه ها را در 
خدمــت دولت قرار بدهــد و به همین دلیل 
مسلمانان را از شوروی خارج کرد. در نهایت 
این اتفاقات موجب شد خانواده ما به ایران 
مهاجرت کنند و در بندرانزلی ساکن شدیم.«
راغــب  احمدعلــی  خانــواده  در  موســیقی 
موروثی اســت. البته دومین فرزنــد خانواده 
بهــره بیشــتری از ایــن هنر بــرده اســت و در 
همــان زادگاه مادری، نغمه های موســیقی 
را آرام آرام بــا خــود زمزمه کرد و آموخت. او 
زمینــه آشــنایی اش را با موســیقی  این گونه 
تعریف می کند: »در شــوروی موسیقی جزو 
دروس اجباری بود و طبق قانونی که دولت و 
انقلاب لنین تعریف کرده بود هر دانش آموز 
موظف بود نواختن یک ساز را بیاموزد. حتی 
پیــش از دوران ابتدایــی، و مــادر مــن پیانو را 
انتخــاب کرد. جالب اســت بدانیــد آن زمان 
برای آنکه سازهایی چون پیانو هنگام تخلیه 
ساختمان جابه جا نشود و کسی به آن دست 
نزنــد در داخــل دیوار کار گذاشــته می شــد و 
اگر فــردی یا خانواده ای بــه یک خانه جدید 
نقل مکان می کرد باز هم شــرایط به همین 
صــورت بــود، یعنی ســازهای مادر کــه پیانو 
هم  جزو آن است اجازه جابه جایی نداشتند 
و بدین ســبب خانــواده مادرم به هــر جا که 
نقل مکان می کردند این ســاز وجود داشــت 

و این امر موجب شــد  آموختــن پیانو را کنار 
نگذارد و ادامه بدهد. البته نگاه آن دولت به 
هنر و موسیقی بسیار متفاوت بود و مسئولان 
فرهنگــی آن از هیــچ تلاشــی بــرای حفــظ 
موســیقی مملکت خــود دریــغ نمی کردند 
و آموختــن موســیقی ماننــد دروســی چــون 
ریاضــی، ادبیــات و... اجبــاری بــود و مــادرم 
این مســیر را ادامه داد تا اگر روزگاری از هیچ 
راهــی نتوانســت امــرار معــاش کنــد لااقــل 
یــک موســیقیدان و معلم باشــد و از مســیر 
هنــر ارتــزاق کنــد. در واقع قانــون جمهوری 
شوروی این گونه بود که نمی گذاشتند فردی 
بیکار باشــد و برای او شــرح وظایف تعریف 
می کردنــد و مــادرم در مدرســه ای که درس 
می خواند تا کلاس ششــم آموختن این ساز 
را ادامه داد و با آن انس بسیار گرفت تا آنجا 
که فرزندان خود را هم به یادگیری موسیقی 
و آمــوزش پیانو تشــویق و ترغیب کرد. نکته 
دیگر اینکه تقریباً حواس دیداری و شنیداری  
همــه آهنگســازان متفــاوت با مــردم عادی 
است ما از هر صدایی در طبیعت به سرعت 
عبور نمی کنیم و نسبت به صداهای پیرامون 

خود حساسیت بیشتری  داریم.
ناگفته نماند مادرم در کنار نوازندگی پیانو از 
صــدای خوبی هم برخوردار بود و موســیقی 
آذری را به زیبایی اجرا می کرد و تبحر بسیاری 
در نواختن تار قفقازی داشت و تأکید داشت 
ســاز و آواز را بــه صــورت جــدی و حرفــه ای 
بیاموزیــم و بدیــن گونــه مــادر اولین معلم 
من در موســیقی بود. آن روزها گاهی اوقات 
مادرم می خواند ما پیانو می نواختیم و گاهی 
مادر نوازندگی می کرد ما می خواندیم. البته 

من هم علاقه بسیاری به تار قفقازی داشتم 
و به دنبال آموختن این ساز رفتم. همان طور 
که می دانید تار شــیرازی بــه لحاظ پرده های 
موسیقی و وسعت صدا با تار قفقازی بسیار 
متفاوت اســت، خیلی از نت ها را می توان با 
تار قفقازی اجرا کرد اما با تار شیراز امکانپذیر 

نیست.
و در ادامــه بایــد بگویم ایــن علاقه مندی ها 
موجب شــد آموزش تــار را به عنــوان اولین 
ساز انتخاب کنم. البته قبل از آن با نوازندگی 
سنتور هم آشــنایی داشتم؛ دردوران مدرسه 
ناظمــی داشــتیم بــه نام آقــای پَرخیــده که 
ســنتور و ویولــن می نواخــت و بعــد از اتمام 
ساعت مدرســه، بی آنکه مسئولان آموزش 
و پــرورش گیــلان اطلاع داشــته باشــند ما را 
به منــزل خود می بــرد و نوازندگی ســنتور را 
آمــوزش مــی داد و ایــن اتفــاق موجب شــد 
آرام آرام در آموختن موســیقی رشد کنیم و 
پروش یابیم و سرانجام این رفت و آمد ها به 
ارتباطات خانوادگی منجر شــد و درس های 

بسیاری آموختیم.«
احمدعلــی راغــب بــه کار خــود حساســیت 
بســیاری دارد و ماننــد برخی از آهنگســازان 
امــروزی هــر چیــزی را ســرهم نمی کنــد تــا 
به عنــوان یــک اثر موســیقی عرضه شــود و 
تأکیدش آموزش درســت موســیقی اســت: 
»برخی از صداهایی که امروزه به عنوان یک 
کار هنری شــنیده می شــود، نادرســت است 
حتی این دوســتان ســلفژ و نت را به درستی 
نمی شناســند، آن وقت مصاحبه می کنند و 
چیز دیگری می گویند اما مســئولان ارشاد بر 
این نظرند نباید ســد راه کســی بود حتی اگر 
بــه غلط آموزش ببینند چرا کــه در آینده راه 
درست را انتخاب خواهند کرد البته باید این 
فرهنگ سازی وجود داشته باشد و در همان 
ســن کودکی آموزش هــای لازم در مهد های 

کودک داده شود.«
ë فعالیت در ارکستر گیلان

زنده یــاد راغــب در طــول زندگــی هنری اش 
نزدیک بــه 1500 قطعه و ســرود ملی تولید 
کرده که شامل موسیقی نواحی ایران زمین و 
همچنین تصنیف  های ایرانی، موسیقی پاپ 
و البته ســرودهای انقلابی بوده است. راغب 
پس از طی دوران دبیرســتان، به دانشسرای 
شبانه روزی کشــاورزی رفت تا بتواند شغلی 
برای خود دســت و پا کند و ســرانجام پس از 
دو ســال تحصیل به عنوان معلــم مدارس 
روســتایی، برای تعلیم روســتازادگان اعزام 
شــد و ســال 1342 پــس از دریافــت دیپلم و 
شــرکت در یک آزمون با حکم اداره فرهنگ 
اســتان گیلان، بــه عنوان معلــم در مدارس 
روستایی گیلان مشــغول به کار گردید. البته 
در ایــن فاصله زمانی هرگز موســیقی را کنار 
نگذاشــت و در کنــار یادگیــری تــار، آموختن 
عــود را هــم ادامــه داد: »به یــادم دارم زمان 
دیپلــم گرفتــن من مصادف شــد بــا افتتاح 
رادیو گیلان و شــروع کار من در اداره فرهنگ 
و هنر این استان بود، البته برای ورود به رادیو 
هــم امتحان داده بــودم و در هر دو جا قبول 

شدم. اولین آهنگی که ساختم »شباهنگ« 
نام داشــت با صدای آقای نادر گلچین. یک 
قطعه موســیقی محلی گیلکی هم ســاخته 
بودم به نام »نوقاندار« و به شورای موسیقی 
رادیو گیلان ارائه کردم که مورد استقبال قرار 
گرفت و با صدای آقای فریدون پوررضا اجرا 
گردید. هر دو از رادیوی محلی پخش شد و از 
من دعوت شد تا به عنوان نوازنده و آهنگساز 
محلــی، بــا ارکســتر فرهنــگ و هنــر گیــلان 
همکاری داشته باشم ارکستری که سرپرستی 
آن برعهــده آقــای یحیــی نیک نــواز بــود و 
توانســتم در کنــار آقای نیک نــواز گروه نوازی 
را فرابگیــرم و آهنگ هــای محلــی بســیاری 
ســاختم که با صــدای خواننده های مشــهور 

گیلان اجرا و پخش شد.«
و  ترانه هــا  ســاخت  بــا  راغــب  احمدعلــی 
بســیاری  شــهرت  گیلکــی  تصنیف هــای 
به دســت آورد و در ســال 1345 از او دعــوت 
شــد تا با ارکســتر رادیو و تلویزیون گیلان هم 
همــکاری کند اما بــه دلیل اینکه اساســنامه 
نمــی داد  اجــازه  هنــر  و  فرهنــگ  ارکســتر 
ایــن مرکــز کار می کنــد،  نوازنــده ای کــه در 
همزمان در ارکسترهای دیگر مشغول به کار 
باشــد، در نهایت، از اداره فرهنگ و هنر جدا 
و جذب ارکســتر رادیو تلویزیون گیلان شد تا 
بتواند آهنگ های بیشتری بسازد و اجرا کند 
و بعد هــا سرپرســتی این ارکســتر را برعهده 
گرفت. البته شــاید کمتر کسی با آثار محلی 
او آشــنایی داشــته باشد و شــهرت بیشترش 
در زمینــه موســیقی های ملــی اســت. از او 
درباره کم توجهی مسئولان در ادوار مختلف، 
نسبت به موســیقی نواحی و هنرمندان این 
عرصــه ســؤال کــردم و پاســخ داد: »بعــد از 
انقــلاب ســفید و اصلاحــات ارضی، دســتور 
دادند ترانه ها و آهنگ های به قول خودشان 
کوچه  بازاری که در ســطح جامعه خوانده و 
شــنیده می شــود حذف شــود و به جای این 
کارهای سخیف، موسیقی فاخر در استان ها 
و شهرســتان ها ترویج شود. اما واقعیت این 
است که مراکز استان ها بضاعت چندانی در 
زمینه تولید موسیقی  های قابل قبول ملی و 
محلی نداشتند. بعد از پیروزی انقلاب، من 
خودم پیشــنهاد دادم که در مرکز موســیقی 
سازمان صداوســیما معاونتی تحت عنوان 
»موســیقی مراکز اســتان ها« تشــکیل شود و 
موافقت شــد و خودم 12 ســال مدیریت آن 
را برعهده داشــتم. از قبــل از پیروزی انقلاب 
هم به دلیل عشــق و علاقــه  ای که در زمینه 
جمــع  آوری الحان فولکلــور و محلی نواحی 
مختلف داشــتم، خصوصاً د ربخش شمال 
و شــمالغرب ایــران فعالیت می کــردم و در 
این زمینه تحقیقات بســیاری انجــام دادم و 
البته ســختی های بســیاری هم کشیدم چرا 
که ســاواک روی خوشــی به این کارها نشــان 
نمی داد و گمان می  کردند که الحان فولکلور، 
برابــر  در  مقاومــت  و  مبــارزه  بــه  را  مــردم 
قدرتمندان ترغیــب می  کند. البته واقعیت 
هم همیــن بــود. در بطن بســیاری از الحان 
فولکلــور، فرهنگ مبارزه با ظلم و اســتبداد 

و اســتعمار نهادینه شــده بود و ایــن روحیه، 
از طریق این الحان، ســینه به ســینه در میان 
کشــاورزان و مردمان روستاها منتقل می شد 
و بر همین اســاس از رشد موسیقی روستایی 
نمی دانســتند  امــا  می کردنــد  جلوگیــری 
توقف موســیقی اقوام یعنــی گرفتن ادبیات 
آنهــا و ورود ادبیاتــی بی محتوا که متأســفانه 
پیش از انقــلاب این اتفاق رقم خــورد. البته 
در گوشــه و کنــار اقداماتــی هــم صــورت می  
گرفت که هدفش ارائــه نمونه  های بی  خطر 
و کنترل  شــده از فرهنــگ اقوام بــود. مثلًا در 
زمینه موســیقی گیلکی افــرادی نظیر ناصر 
مســعودی و فریــدون پوررضا هــم بودند که 
آهنگ هــای خاطــره  انگیز محلــی را با کمی 
تغییــر در اشــعار و اصطلاحــاً غیرسیاســی 
کردنشان اجرا می کردند و حمایت  هایی هم 
از آنها می  شــد امــا در مجموع روی خوشــی 
بــه موســیقی های محلی و روســتایی نشــان 
داده نمی  شــد و سیاست رســمی این بود که 

روستاییان، شهری بشوند«.
ë  همکاری بــا انجــوی شــیرازی و پژوهش در

فرهنگ و هنر ایران
پژوهــش در فرهنــگ و هنــر ایــران آن هــم 
در ســال های پیش از انقــلاب چندان مورد 
توجه و اســتقبال مسئولان فرهنگی و بویژه 
هنرمنــدان قرار نمی  گرفــت و تنها عده ای 

خاص آن هم از روی علاقه و عشــقی که به 
شناخت تاریخ فرهنگی کشور خود داشتند، 
روزهــا و شــب های بســیاری را بــه کنــکاش 
آنچه در پستوی این تاریخ نهفته است می  
گذراندنــد. افرادی نظیر ابوالقاســم انجوی 
ادبــی شــناخته شــده  شــیرازی پژوهشــگر 
ایــران. انجوی ســال ها به همــراه گروهی از 
فرهنگ  پژوهان شــاخص کشــورمان به کار 
جمع آوری فرهنگ عامه ایرانیان مشغول 
بــود و با مراجعت به اســتان های مختلف، 
کارهایی که در این زمینه انجام شــده بود را 
زیرنظر می  گرفت. وقتی مکتوبات راغب در 
زمینه جمع  آوری الحان و ترانه  های محلی 
را دیــد، از او دعــوت کرد تــا در کار تدوین 11 
مجلد کتاب در زمینه فرهنگ عامه ایرانیان 
که به سرپرســتی انجوی شــیرازی در دست 
چاپ و انتشــار قرار داشــت، همــکاری کند: 
»از آقــای انجوی شــیرازی خواهــش کردم 
کــه به کار آنها در جمع  آوری فرهنگ عامه 
بپیونــدم و مــن را راهنمایــی کنــد. ایشــان 
اســتقبال کردنــد و بــا کمکشــان توانســتم 
مختلــف  ترانه هــای  و  آواهــا  فرهنگ هــا، 
موســیقی اقــوام را از کل روســتاهای ایــران 
جمع آوری و تجزیه و تحلیل و پالایش کنم. 
هــر دو هفته یک بــار به دفتر اســتاد انجوی 
مراجعــه می کردیــم و در کنــار دوســتان و 

همکارانی همچون نصرالله یگانه، محمود 
ظریفیــان، حســین پناهیــان و دیگــران بــر 
فراینــد تدویــن مجلــدات کتــاب فرهنــگ 
عامه نظــارت می کردیم و با یکدیگر بحث 

و گفت و گو داشتیم.«
در ســال 1355 مجلداتــی از دســتاوردهای 
فرهنگــی ایــران به ویــژه در زمینــه فرهنگ 
عامه به سازمان یونسکو ارسال شد: »به یاد 
دارم در ســفری کــه برای برگزاری کنســرت 
به پاریس رفته بودیم، بازدیدی از ســازمان 
یونســکو داشــتیم کــه مرکــز آن در پاریــس 
قرار داشت. متأســفانه تنها اثر هنری که در 
آنجــا از کشــور ما به ثبت رســیده بود ســرود 
»ای ایــران« زنده یاد اســتاد روح الله خالقی 
بود و از این موضوع بســیار ناراحت شــدیم 
و افســوس خوردیم که ایران کشــوری با این 
پهنــه گســترده فرهنگــی و هنــری، در دنیــا 
آنچنان که باید و شاید شناخته شده نیست 
درحالی که کار جمع آوری شناســنامه کامل 
فرهنــگ و هنــر ایــران، بــا هزینــه  ای نســبتاً 
قابل قبول و تلاشــی بســیار، انجام شده بود 
اما حتی در داخل کشــور نیز آنچنان که باید 
و شــاید مورد توجه مســئولان عالی نبود. به 
تهــران که برگشــتیم این مســأله را بــا آقای 
انجوی شــیرازی درمیان گذاشــتم و ایشــان 
هــم موافــق بــود کــه باید تــلاش بیشــتری 

و  مــردم  و  نبــود  فراهــم  امــروز  ماننــد  و... 
دانشجویان در کنار اصحاب رسانه استقبال 
می کردنــد امــا به مــرور که فضــای مجازی 
گســترش پیدا کــرد و شــرایط اینترنتی مهیا 
شد، جشــنواره موســیقی فجر هم با سلایق 
متفــاوت و مدیران مختلف ســعی کرد این 
بخــش را کمــاکان حفــظ و برگزارکنــد. امــا 

متأســفانه درآن ســالن های کوچــک وحتی 
بــزرگ دیگــر نــه ازدانشــجویان خبــری بود 
ونه اســتادان وحتی اصحاب رسانه؛ تا آنکه 
دوســال پیــش مدیران برگــزاری جشــنواره 
موسیقی فجرآقای شــهرام صارمی و آقای 
علــی ترابــی مدیرکل ســابق دفترموســیقی 
ازبنده خواســتند تا بواسطه سال ها فعالیت 

»موضوعی که من را می رنجاند، بی تفاوتی مردم و مسئولان فرهنگی به موسیقی های 
فاخــر و ارزشــمند اســت. موســیقی هایی کــه دوران انقلاب تولید شــد، بــرای جوانان 
ارزشــمند و خاطره ساز بود، البته آن دوران مســئولان هم در تولید این سرودها تلاش و 
عشق بسیاری داشتند و در مقابل مردم هم شوق بسیاری به گوش دادن این کارها نشان 
می دادند اما در حال حاضرنســبت به این مســأله کمی بی تفاوت و بی توجه شده اند و 
هیچ تبلیغاتی در این زمینه صورت نمی گیرد و به هنرمندان و سازندگان این آثار بهایی 
نمی دهند و بهتراست بگویم تولید این نوع موسیقی ها آرام آرام رو به فراموشی است 
درحالی که لازم است نگهداری بهتر و بیشتری از این آثار صورت بگیرد چرا که این نوع 
موسیقی ها بیانگر زمان و مقطع خاصی بوده که شاید هیچ گاه تکرار نشود...« صاحب 
این کلام زنده یاد احمدعلی راغب اســت، آهنگســاز، نوازنده و نویســنده نام آشــنای 
ایران. هنرمندی که توانست با خلق آثاری فاخر و ماندگار نام خود را در تاریخ موسیقی 
ایران بویژه موسیقی انقلاب اسلامی به یادگار ثبت کند. نامی که با بهمن ماه و پیروزی 
انقلاب پیونده خورده و با آنکه 42 ســال از تولید آثاری همچون »امریکا امریکا ننگ به 
نیرنگ تو«، »الله اکبر خمینی رهبر«، »بابا خون داد«، »این پیروزی خجســته باد« و... 
می گذرد، این آثار همچنان شنیدنی اســت؛ اگرچه  به باور برخی ها تاریخ مصرف این 
گونه کارها به اتمام رسیده است اما هنوز هم کسانی هستند که با افتخار و علاقه در این 
زمینه فعالیــت می کنند مانند احمدعلی راغب که موســیقی و ادبیــات در رگ های او 
همیشه در جریان بود. او در سال های فعالیت هنری اش با عشق قلم زد و نت ها را روی 
ملودی ها به حرکت درآورد؛ هنرمندی که زاده سبزترین سرزمین شمالی ایران است... 
زنــده یاد احمد علی راغب 18 آذرماه 99 بر اثر بیماری ســرطان درگذشــت و حال قرار 
است در سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر تجلیل و بزرگداشتی از مقام هنری این 
هنرمند به عمل آید. گفت وگویی که در ادامه می خوانید شــرح حالی اســت از زندگی 

هنری این آهنگساز برجسته که برای نخستین بار منتشر می شود. 

گفت وگوها: ندا سیجانی
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رضا مهدوی دبیر بخش پژوهش سی وششمین جشنواره موسیقی فجر در گفت و گو با »ایران« از توجه به حوزه پژوهش و نشست های این دوره از جشنواره می گوید

پژوهش موسیقی روی آنتن رادیو

ë  پژوهــش در حوزه موســیقی اتفاق مهمی
اســت کــه کمتــر بــه آن پرداخته می شــود؛ 
از دیــدگاه شــما چرا بــه این موضــوع توجه 

بسیاری نمی شود؟
درایــران  پژوهــش  عرصــه  بــه  نــگاه  بــا 
وگاه  نهادهــا  یــا  دانشــگاه  درحــوزه  چــه 
جشــنواره هایی کــه بــه ایــن موضــوع توجه 
دارنــد و حتــی بخــش خصوصــی کــه کم و 
بیــش به این مهــم می پــردازد درمی یابیم 
در کشورمبحث پژوهش همچنان به عنوان 
و  نمی شــود  تلقــی  جــدی  عرصــه  یــک 

بی تردیــد یکــی ازعوامــل تأثیرگــذار بر این 
کــه  اســت، چــرا  بودجــه  موضــوع کمبــود 
درعرصه های کلان، نگاه تزئینی باتوجه به 
کمبود بودجه های پژوهشــی وجود داشــته 
و اگــر مــواردی هــم بــوده تنهــا بــر حســب 
ضرورت اتفــاق افتاده و فرقی هم نمی کند 
این پژوهش ها کاربردی باشد یا بنیادی، به 
هرشــکل به اندازه قد و قــواره پژوهش نگاه 
کلان و بالادســتی و بودجه بنــدی معقــول 
اختصاص داده نمی شــود. اما مسأله دیگر 
نــگاه جامعــه بــه مبحــث پژوهش اســت و 

ســؤال ایــن اســت جامعه تــا چه میــزان به 
پژوهــش نیــاز دارد؟ که البته در پاســخ این 
ســؤال بایــد بگویــم در نــگاه کلان مدیریتی 
به این موضوع بســیار اندک پرداخته شــده 

است چرا که بیلان زا نیست...
ë  اســت دوره  چندیــن  خوشــبختانه   

فجر  موسیقی  جشــنواره  برگزاری  مسئولان 
موضــوع مهم پژوهــش را مورد توجــه قرار 
داده اند و در جدول جشــنواره قــرار گرفته و 
با همکاری شــما از گذشــته اتفاق خوبی رخ 

داده است دراین باره کمی توضیح دهید؟
دغدغــه من نســبت به عرصــه پژوهش به 
ســال ها قبــل برمی گــردد و ازابتدای ســال 
70 تــلاش کردیــم نــگاه جدی تری بــا نگاه 
عمومــی بــه ایــن موضــوع داشــته باشــیم 
زمانــی  برهــه  درهمــان  ســبب  به همیــن 
»کنســرت های پژوهشــی- آموزشــی« را در 
دفتر پژوهش های کاربردی مرکز موســیقی 
حوزه هنری با دعوت ازحضوراســتادان فن 
درتــالار اندیشــه راه اندازی و برگــزار کردیم 
و هرمــاه بــه مدت دو شــب اجــرای برنامه 
نظــری و عملی داشــتیم که از ســوی مردم 
خوبــی  اســتقبال  از  جمعیــت  لحــاظ  بــه 
برخوردار می شــد و همین بود که دستمایه 
و  دولتــی  مراکــز  دیگــر  بــرای  شــد  خوبــی 

خصوصی که چنیــن برنامه هایی را تدارک 
ببیننــد. شــاید دلیــل اســتقبال این بــود که 
در آن ســال ها ماننــد ایــن روزهــا امکانــات 
پیشــرفته ای دردســترس نبــوده تــا مردم و 
هنرمنــدان از طــرق مختلــف اطلاعاتــی از 
هم کســب کننــد. این فعالیت هــا همچنان 
ادامه داشــت تــا پایان دهــه 80 و نتیجه ای 
که دراین ســال ها به دســت آمد این بود که 
حضورمردم در این کنســرت های پژوهشی 
و آموزشــی از عــدم آگاهــی و آشــنایی آنها 
بــا این مقولــه نبوده بلکه بیشــتر علاقه مند 
هســتند صحبت های علمــی را از زبان یک 
کارشــناس یــا اســتاد اهــل فــن موســیقایی 
دریافت کنند و تا حدی پاســخ پرسش های 
خــود را بگیرنــد و این اتفاقات موجب شــد 
در  را  پژوهــش  هنــری  جامعــه  رفته رفتــه 
عرصــه عمومــی بشناســد کــه البتــه دراین 
پژوهش هــا عرصه های گوناگــون هم وجود 

داشته و دارد.
ë  جشــنواره در  موســیقی  پژوهش هــای 

موسیقی فجر بر چه مبنایی است؟
در خصــوص مبحث پژوهش در جشــنواره 
ادامــه  در  بگویــم  بایــد  فجــر  موســیقی 
کنســرت های  عنــوان  بــا  کــه  برنامه هایــی 
پژوهشی برگزار کرده ایم، تمامی مسئولان 

و دبیران برگزاری جشــنواره های موســیقی 
فجــر از ابتــدا تاکنــون تمــام تلاش خــود را 
کرده انــد کــه در تمامــی بخش هــا بــا توجه 
بــه امکانــات و مقــدورات بــه بهتریــن نحو 
خدمــت کننــد. جشــنواره موســیقی فجر از 
اواخر نیمه دوم دهه هفتاد بنای کاری خود 
را بر این گذاشت تا با دعوت از متخصصان 
موضوع هــای  عرصــه،  ایــن  کارشناســان  و 
مختلــف و مهم موســیقی را کــه چندان به 
آن پرداختــه نشــده بــود به عنــوان بخشــی 
از برنامه هــای جشــنواره با ســخنرانی هایی 
در ســالن های کوچــک و بــا جمعیت کمتر 
برگزار و مورد بررسی قرار دهد. بنده هم آن 
ســال ها از طریق دانشــگاه ســوره و برگزاری 
برنامه هــای  و  دانشــجویی  کنســرت های 
پژوهشــی گروه آموزشی موســیقی و علمی 
کاربــردی بــه نوعــی بــه متولیــان آن دوره 
از جشــنواره موســیقی فجــر ثابــت کردیــم 
کــه می تواننــد در کنــار اجراهــای صحنه ای 
بخــش  بــه  موســیقی  مختلــف  گونه هــای 
پژوهشــی و حضور دانشجویان هم به دیده 
مثبت بنگرند و خوشــبختانه مورد استقبال 
عمــوم و منتقــدان هــم قــرار گرفــت. البته 
آن زمــان امکانــات دسترســی بــه اینترنت 
و فضاهــای مجــازی و پیشــرفت تکنولوژی 

مبحث پژوهش در حوزه موســیقی ازبخش های مغفول عرصه موســیقی است که توجه 
چندانی به آن نبوده و اگر هم کم و بیش آثاری دراین زمینه منتشر شده بر اساس علاقه فردی 
آن خواننده یا آهنگساز انجام گرفته است و پشتوانه سازماندهی شده ای ندارد درحالی که 
نهادهایی چون خانه موسیقی یا انجمن صنفی پژوهشگران موسیقی و حتی مراکز علمی و 
دانشگاهی می توانند به موضوع پژوهش بپردازند جزء وظایف این نهادها خواهد بود و حتی 
می بایســت در عرصه گسترده تری این موضوع را دســتمایه قرار داد. خوشبختانه در سی و 
ششمین جشنواره موسیقی فجر باردیگر این موضوع مورد توجه قرار گرفت و نشست های 
بخــش پژوهــش از 28 بهمن تا ســوم اســفندماه به مدت ۶ شــب بــا دبیری رضــا مهدوی 
)پژوهشگر، موسیقی شــناس و منتقد هنری( به صورت زنده از رادیو گفت و گو از ساعت 2۰ 
تا 21 درحال برگزاری است و طی این نشست ها هنرمندان و کارشناسان موسیقی پیرامون 
موضوعات مختلف به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت. رضا مهدوی به عنوان اولین 
برگزارکننده کنسرت ها و نشست های پژوهشی آموزشی و برنامه سازی تخصصی موضوعی 

رادیویی از ابتدای دهه ۷۰ چهره ای شناخته شده است.

احمدعلی راغب که محضر اســتادانی همچون جلیل شــهناز، فرهنگ شــریف، علی اکبر ســرخوش، همایون خرم و علی 
تجویدی را درک کرده اســت، در اوایل سال 1۳۵۰ و پس از قبولی در آزمون هنری شــورای موسیقی رادیو، به عنوان نوازنده 
»عود« در ارکســتر ســازهای ملی رادیو زیر نظر مهدی مفتــاح و بعدها، همایون خرم، فعالیت حرفه ای خود در موســیقی را 
آغاز کرد و پیش از پیروزی انقلاب، آهنگ هایی را نیز برای خوانندگان معروف و تراز اول آن روزگار ساخت. اما اوج فعالیت 
راغب پس از پیروزی انقلاب بود که او را به مرد اول موسیقی رادیو و تلویزیون تبدیل کرد و علاوه بر تولید آثار متعدد و مشهور 
در مناسبت  ها و حوادث مختلف اجتماعی و سیاسی، سکان سیاستگذاری موسیقی صداوسیما برای سال هایی به او سپرده 
شد. وی در بین سال های 1۳۷1 تا 1۳۷۳ ریاست مرکز موسیقی سازمان صداوسیما را برعهده داشت و پس از آن نیز تا سال 
1۳8۳ عضویت در شــورای سیاستگذاری موسیقی صداوسیما و مدیریت تولید موسیقی مراکز و استان های این سازمان را 
عهده دار بود. ســال هایی که به شهادت حافظه شنیداری ما بهترین و درخشان  ترین ســال های موسیقی در صداوسیما بوده 
است و اســتعدادهای جوان در گونه  های مختلف موسیقی )ایرانی، سنتی و پاپ( با هدایت و حمایت صداوسیما فرصت 
بروز و ظهور یافته و به شهرت و محبوبیت رسیدند. راغب در سال های آخر فعالیت خود در صداوسیما عضو شورای عالی 

موسیقی صداوسیما و شورای عالی نظارت و ارزیابی شبکه های رادیویی و تلویزیونی صداوسیما بود. یادش گرامی...
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